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  چكيده

كشاند و از  اي وجودي است كه هر انساني را به تأمل دربارة چرايي مي رنج، از سويي مسئله
اي كلامي ـ فلسفي است كه عدل الهي و يا حتي وجود خدا را به چالش  سوي ديگر، مسئله

متفكرّان ديني به موضوع چيستيِ رنج، انواع رنـج، علـل آن و آثـار و    كشد. بدين جهت  مي
ها به نوعي نعل  اند. در اين تحقيق نشان خواهيم داد كه مولانا، در باب رنج نتايج آن پرداخته

هـاي   بينـد و پشـت لطـف    واژگونه معتقد است؛ در پس قهرهاي ظاهري، لطف حقيقي مي
. او، رنج حقيقي بنيادي را همان فـراق از معشـوق   شناسد هاي حقيقي را بازمي ظاهري، رنج

ها با عنـوان  هاي ديگري خواهد انجاميد كه از آن داند كه غفلت از اين رنج، به رنج ازلي مي
هاي  هاي زندگي را كه مصداق همان لطف ايم. ديگر سختي هاي حقيقي ثانوي ياد كرده رنج
ها را از نگـاه   مرتب بر هر كدام از اين رنجنتايج م و نامي هاي مجازي مي نمُا هستند، رنج رنج

مولانا بررسي خواهيم كرد. در پايان خواهيم ديد كه مولانا، بهترين واكنش انسان بـه درد و  
بخشـد،   هاي زندگي را نگاه ايماني دانسته كه به ياري آن و بصيرتي كه به مؤمنـان مـي   رنج
د. به نظر مولانا، تنها از طريق آگـاهي از  ها را معنادار و در نتيجه قابل تحمل كر توان رنج مي

هاي دنيـوي حـذف يـا     توان راه ايمان را پيمود. در اين مسير، رنج رنج حقيقي است كه مي
بسـا    پذير و چه ها بر مؤمنِ عاشق امكان شوند و تحمل آن شوند؛ بلكه معنادار مي انكار نمي
  .هاي زندگي است ترين پاسخ به رنجگردد. از نظر مولانا، ايمان عاشقانه به آميز مي حلاوت
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  مقدمه
ها،  كند. چرايي وجود اين رنج بار زندگي، ذهن هر انساني را به خود مشغول مي وجوه رنج

هايي بيان كرده است؛ به ويژه در نگاه دينـي   همواره مورد سؤال بشر بوده و براي آن پاسخ
اي  يابـد و بـه مسـئله    تري ميخداي خيرخواه و عادل، اين مسئله ابعاد وسيعكه با پذيرش 

شود، كه از متكلمان و عارفان گرفته تا فيلسوفان متـدين بـا آن مواجـه     كلامي تبديل مي
تئوديسـة پـرورش   «هايي به زبان فارسي نگارش يافته؛ ماننـد  . در اين زمينه، مقالهشوندمي

)، كـه موضـوع را از نگـاه يـك فيلسـوف      1390خليلـي،  زمـاني و  (علي» روح جان هيك
)، كه در اين نوشـته نيـز   1386(شهبازي، » رنج از نگاه مولانا«مسيحي نگريسته است، و يا 

ها پاسـخ داد كـه ماهيـت     ايم. در مبحث رنج بايد به اين پرسشهاي فراوان بردهاز آن بهره
شـوند؟ چـه آثـار و     ها مـي  رنج اند؟ چه عللي موجب پيداييرنج چيست و انواع آن كدام
هـاي   هـاي بشـري مترتـب اسـت؟ و در نهايـت، چـه توصـيه        نتايج منفي يا مثبتي بر رنج

  ).34- 33، صص 1388توان مطرح كرد؟ (ملكيان،  اي در مواجهه با انواع رنج مياخلاقي
) تـلاش بـراي طبيعـي    1دهنـد:   اديان، معمولاً به دو طريق به مسئلة رنج پاسخ مـي 

هـاي غلبـه بـر     ) نشان دادن راه2شمول دانستن آن؛ وجود رنج در زندگي و جهانديدن 
 ,Eleade, 1987رنج يا اعتلا بخشيدن به آن از طريق ايمـان، زهـد، يـا تغييـر ديـدگاه (     

Vol.14, p.99 د«، از رنج با اصطلاحات »قرآن كريم«). درَسر«و » كبياد شـده؛ و بـه   » ع
) نيز اشاراتي رفته است، كه البته در احاديث امامان شيعه هاي ايوب پيامبر(عداستان رنج

و نيز تفاسير مفسران، اين موضوع با تفصيل بيشتري بيان شده، كه شباهت بسيار زيـادي  
، صـص  12، ج1377شـهري،  آمده است (نك: محمدي ري» عهد عتيق«دارد با آنچه در 

  ).1386نژاد، ؛ هاشمي5920-5927
مـان و  رنج همواره مورد بحث بوده اسـت. متكلّ مسئلة  ،مت فلسفي جهان اسلادر سنّ

انـد: نظريـة    و دو نظريـه ابـراز داشـته   كـرده  ت و الم را از دو ديدگاه بررسـي  فيلسوفان، لذّ
اي وجودي به شـمار   هر دو پديده ،ت و الملذّ ،و نظرية عدمي. در نظرية وجودي ؛وجودي

د زكرياي رازي و پيروان به جز محم ،لاسفهمان و فاين نظريه مقبول تمام متكلّكه  ،روند مي
صوفيان و عارفان و از جمله مولانا نيز بـه بحـث   . )174تا، ص، بوده است (دادبه، بيوي

  1اند. ه بسيار داشتهتوج ،به منشأ و نيز نتايج آن ،رنج و به ويژه
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  . رنج از نگاه مولانا1
 هاي حقيقي و غيـر  و هم سخن از رنج حث خاستگاه درد و رنج پرداخته؛هم به ب ،مولانا

 ؤمن تنها يك رنج حقيقـي وجـود دارد؛  براي انسان م ،حقيقي گفته است. از منظر مولانا
بـه ايـن    رنج فراق از معشوق ازلي. شايد بتوان سخن اصلي مولانا را حول محور پاسـخ 

بوب كه همانا فراق از مح ،توان بر رنج حقيقي چگونه مي پرسش حياتي خلاصه كرد كه
  ، غلبه يافت؟و دوري از وطن است

  شناسي مولانا در بحث رنج . روش1- 1
» نعل باژگونه«جهاني، با نوعي  نگاه مولانا در خصوص رنج اين است كه ما در زندگي اين
رنـج   توانيمشويم و نمي ها مي مواجه هستيم. لذا همواره در تشخيص و داوري، اسير سايه

نمـا،   دانيم، لطفي باشد رنج چه را كه ما رنج ميبسا آن درستي بازشناسيم. چه را از لطف به
، در شناسيم، رنج حقيقي باشد. به همين جهـت  ت مينعمت و لذّ ؛ آنچه رابالعكسيا و 

  از همين نگاه مولانا پيروي خواهيم كرد. بندي انواع رنج، تقسيم
  »تخته بندان را لقب گشته شهان    نعل بيني باژگونه در جهان      «

  )415، 5م. (
لطف حقّ را همه كـس دانـد و قهـر حـقّ را همـه كـس دانـد و همـه از قهـر حـقّ           

اند و به لطـف حـقّ در آويـزان. امـا حـقّ تعـالي قهرهـا را در لطـف پنهـان كـرد           گريزان
تميـز و  ها را در قهر پنهان كـرد. نعـل باژگونـه و تلبـيس و مكـراالله بـود تـا اهـل          و لطف

(مولـوي،  » ليبلـوكم أيكـم أحسـن عمـلاً    «ينظر بنور االله از حـالي بينـان جـدا شـوند كـه      
). بنابراين هر كسي كـه بـه ايـن موضـوع آگـاهي داشـته باشـد، بـه         728، ص2، ج1375

ــج (لطــف   ــه در رن ــه در قهــر و راحــت نهفت ــت لطــف نهفت ــز  حقيق ــا) و ني هــاي قهرنم
  ما) وقوف خواهد داشت.ن حقيقت قهر نهفته در لطف (قهرهاي لطف

  قهر را از لطف داند هر كسي          خواه دانا، خواه نادان، يا خسي«
  يا كه قهري در دلِ لطف آمده           ليك لطفي قهر در، پنهان شده 

  »كش بود در دل محك جانيي                كم كسي داند مگر ربانيي
  )1508- 1506، 3(م. 
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  . ماهيت رنج 2- 1
ها بـراي افـراد    كه رنج يكم اين انواع رنج دو ويژگي مشترك دارند: تمامي ،نظر مولانابه 

  اي انفسي است. كه رنج مقوله اينو دوم  ؛مختلف، متفاوت هستند
به يكسان ماية رنـج   ،براي افراد متفاوت ،رسد كه امور متفاوت چنين به نظر مي«

هـاي يكسـان كـه احساسـات      اي بسا تجربـه  گردند؛ ت، غم و يا شادي نمييا لذّ
  )91، ص1384(كريمي، » انگيزانند. متفاوتي را در افراد متفاوت برمي

  آن يكي در مرغزار و جوي آب          و آن يكي پهلوي او اندر عذاب«
  »او عجب مانده كه ذوق اين ز چيست      و آن عجب مانده كه اين در حبس كيست

  )3052- 3051، 3(م. 
 گر و كنند؛ بتي است كه با ما برقرار ميها ناشي از نس زاييِ پديده زايي يا راحت رنج

زايـي را بـه ذاتشـان نسـبت داد و      زايي و راحت توان رنج نمي ،نه از آن جهت كه هستند
  ي دانست.نفسه منشأ رنج يا راحت ها را في آن

  مردگيهست باران، از پي پژ             هست باران، از پي پروردگي«
  باغ را باران پاييزي چو تب                  نفع باران بهاران، بوالعجب
  وين خزاني، ناخوش و زردش كند         آن بهاري، نازپروردش كند
  »بر تفاوت دان و سررشته بياب            همچنين سرما و باد و آفتاب

  )2040-2037، 1(م. 
شان بسته بـه   اند؛ يعني موجوديت اساساً از امور انفسي ،خوشي و رنج«كه ديگر اين

مدرود نخواهنـد داشـت  وج ـ ،شان است و تا زماني كه بـه ادراك نرسـيده باشـند    تكي «
  .)92، ص1384(كريمي، 

  ابلهي دان جستن قصر و حصون              ت از درون دان نه از برونراه لذّ«
  »آن دگر در باغ ترش و بي مراد د          وآن يكي در كنج مسجد مست و شا

  )3419 – 20، 6(م. 
  انواع رنج. 3- 1

و » حقيقـي «بـه  مبحث رنـج، رنـج را   شناسي خاص مولانا در  اساس روشبر  ،جادر اين
  كنيم. تقسيم مي» مجازي«
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و دوري از معشوق ازلـي اسـت. رنـج    » جدايي«رنج حقيقي: تنها رنج حقيقي عالم 
خـويش اسـت كـه اصـل همـة       نيسـتان وجـود و از اصـل   بنيادين همانا دور افتـادن از  

ما را از اين رنج حقيقي غافل نگاه دارد، يا بـه ايـن جـدايي     آنچه طبيعتاً هرهاست.  رنج
رنجي حقيقـي اسـت امـا بـه     آن نيز در شمار  ، و يا مانع وصال معشوق شود،دامن بزند

تقسـيم كـرد. قسـم    ي هاي حقيقي را بر دو نوع فرع جتوان رن رو مي نحوي ثانوي. از اين
تـرين نـوع رنـج     و حقيقـي  ،هاسـت  مشترك همة انسان است كه درد» رنج بنيادين«اول 

كه قابل اطـلاق بـر همـة     نيز ناميد؛ چرا» شناختي رنج هستي«توان  است. اين رنج را مي
ها و بلكه تمامي اجزاي هستي است. مطلوب آن است كه بدين رنج آگاه باشـيم و   انسان

  اين بعد به قُرب بكوشيم.در جهت تبديل 
  »هاست اين، چونش كشند؟اصل محنت       بهر هر محنت چو خود را مي كشند«

  )3541، 5(م. 
  تر از درد فراق خداوند نيست؛ و اين درد، هيچ درماني جز ديدار او ندارد. هيچ دردي سخت

  »بي پناهت غير پيچاپيچ نيست          تلخ تر از فرقت تو، هيچ نيست«
  )3902، 1 (م.

ه ايـن ابيـات   گفـت ك ـ و شـايد بتـوان    كـرده  كه مولانا مثنوي را با آن آغازـ  نالة ني
  حكايت از رنج جدايي است.ـ  است» مثنوي«سخن مولانا در  چكيدة كلّ ،آغازين

اين تلخـي از غربـت خـويش شـكايت     البته حق دارد كه با  ،زبان گر بي اين نوحه«
ت كه نيستان اوست دور مانده اسـت، هرجـا   چون از وقتي وي از عالم وحد كند؛

، اين آتـش كـه در نـواي    در واقع يابد. ... ياي كثرات خود را غريبه ميهست در دن
  »هاست. زند، نزد مولانا قصة دردها و جدايي سوز ني زبانه ميپر

  )31- 30، صص 1382كوب،  (زرين
يعني از ايـن جهـت رنـج بـه      هستند؛» هاي ثانوي رنج«قسم دوم،  هاي حقيقي رنج
رنـج   ،نـه در ذات خـود   گر زنند و روند كه به آن رنج حقيقيِ بنيادين دامن مي شمار مي

ها اختياري هستند، در محدودة خير و شـرّ   شوند. از آن جهت كه اين رنج محسوب نمي
هـاي   رنـج «تـوان ايـن قسـم را    ميجاري است. لذا ها بر آناحكام اخلاقي واقع شده و 

در لبـاس لـذتّ    ،گاهي به خاطر غفلـت آدميـان   ،ها ناميد. برخي از اين رنجنيز » قياخلا
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گاه  زيراشود؛ ميياد » نما تهاي لذّ رنج«ها با عنوان  لذا گاه از اين رنجو  ،شوند ظاهر مي
تي مجازي بيش نيست كـه اگـر بـر اثـر     يم، لذّهست پنداريم و در پي آن ت ميه ما لذّآنچ

 خيز آن آگاه خواهيم شد. به حقيقت رنج ،ابيممعرفت، چشمي بصير ي

از  ،شـود  معمولاً به رنج شناخته مي در عرف عام نما): آنچه رنج مجازي (لطف رنج
 چـرا  ، لطفي است در لباس رنج پنهان شـده؛ نگاه مولانا حقيقتاً رنج نيست و در حقيقت

به اين نحو كه يا  رساند؛ يعني جدايي از خداوند ـ ياري مي كه به رفع آن رنج حقيقي ـ  
و يـا روح را جـلا داده،    ؛نـد ك نسبت به آن رنج حقيقي آگاه مي ما را از غفلت رهانده و
ند و اها به ظاهر رنج د. پس اينشو ت يافتن به آن معشوق يگانه ميموجب تهذيب و قرب

ب است كه اين شرّ قليـل  ها آثاري نيكو مترتّ به باطن لطف و نعمت. بنابراين بر همة آن
تـوان شـناخت ايـن مسـئله را      ،ديدة باصـران گرداند و  ه به خير كثير منتهي ميرا هموار

جفاي معشوق، بيماري ـ كه بيداري در پي دارد و هشـدار مـرگ    داراست. مواردي نظير 
خوش نباشيم ـ و نظير آن، همه و همه از موارد ابتلا و امتحان  دهد تا بدين جهان دل مي

نيـز نـه   » لـذت حقيقـي  « ،ماية تطهيرمان هستند. بر همين نهجروند كه  الهي به شمار مي
  ٢داري در برابر متامع دنيوي است. نمندي، كه خويشت ع و بهرهتمتّ

  هاي رنج . علت4ّ- 1
هاي حقيقـي (بنيـادين و    بندي فوق، ميان علل رنج در بحث علل رنج نيز بايد پيرو دسته

هـا   كدام از اين رنـج  زيرا خاستگاه هر هاي مجازي تمايز قائل شويم؛ و علل رنجثانوي) 
  متفاوت است.

ترين رنج است كه در  حقيقي ،علتّ رنج حقيقي بنيادين: رنج فراق از معشوق ازلي
شناختي ياد كرديم. زماني بوده  يا هستي» رنج بنيادين«از آن با عنوان  ،بندي پيشين تقسيم

اما ايـن   برده است؛ ه سر مير جوار خداوند باست كه انسان در بهشت ـ باغ عدن ـ و د  
نپاييده و انسان از بهشت رانده شده و از محبوب حقيقـي خـويش مهجـور    ديري وضع 

و دوري انسان از پروردگـار  » هبوط«چه منجر به ، آنمانده است. در متون اديان ابراهيمي
گناهي كه  خوانده شده است؛» گناه« ش شده و سبب بروز اين رنج بنيادين گرديده،خوي
  آمده است.» قرآن مجيد«ن آن در كتاب مقدس و بيا
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» هاي اخلاقـي  رنج«توان با عنوان  ها ـ كه مي  هاي ثانوي: خاستگاه اين رنج علل رنج
ياد كرد ـ خود انسان است. انساني كه به خاطر غفلت، خواستن و داشتن، به  ها از آننيز 

. در ذيل بـه احصـاي   شود هاي بسيار ديگري نيز مي رسد و موجب بروز رنج بدفعلي مي
  ا از نگاه مولانا خواهيم پرداخت.ه برخي از اين رنج

  ».مستي از هستي«و ناداني: يا به تعبير ديگري،  ـ غفلت1
آور است. مستي خـود   نفسه مستي به تعبير مولوي، بودن انسان در اين جهان في«

از دايرة مستي بيرون نيست و  ،ن درد است و فردي از افراد بشرآور و متضم رنج
تـرين   تواند از درد و رنج خود بكاهد كه از مستي خود بكاهد. مهم تنها كسي مي

تـوجهي   است. مستي ملازم بي» غفلت از واقعيت« ،خيزد بلايي كه از مستي برمي
به واقعيات محيطي است كه انسان، جزيي از آن است. در پي مستي و با غفلـت  

هاي بسـياري گريبـان    درد و رنج ،عيات زندگي پيرامون خودو ناديده گرفتن واق
  )44، ص1388(ملكيان،  »گيرد. انسان را مي

  »ست زر نمايد آنچه مس و آهني        مست آن باشد كه آن بيند كه نيست«
  )3614، 4(م. 

  هاي ديگر است. جخود منشأ تمامي رن ،اين جهل و مستي از هستي
نيسـت،   ه چيزي كه هست، پشت كنـد و بـه آنچـه   ، اگر انسان ببه تعبير مولوي«

انسـاني كـه در    ،روي آورد، قطعاً دچار درد و رنج خواهد شـد. بـه بيـان ديگـر    
يعني در علم به جهان و عمـل بـراي    ،شناخت جهان و در دگرگون كردن جهان

به سه نوع درد و رنج مبتلا خواهـد   ، دچار غفلت و تغافل شود،دگرگوني جهان
  )45، ص1388(ملكيان، » شد.

شـود  منجر مـي به خودخواهي و خودپرستي  ،خودپرستي و خودخواهي: غفلتـ 2
  شود.محسوب ميهاي بعدي اصلي تمامي رنج  ل است و خاستگاهكه ام الرذاي
  ست عاقبت زين نردبان افتادني          ست نردبان خلق اين ما و مني«
  »او بتر خواهد شكست كاستخوان             ترست كه بالاتر رود ابله هر

  )2763-2762، 4(م. 
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تعرّض كـرده،   به جايگاه الوهيتدر حقيقت  ،انسان خودپرستـ ادعاي الوهيت: 3
  و اين كنايه از آن هنگامي است كه انسان بخواهد شبيه خدا شود و خدايي كند.

  هر كه در پوشد بر او گردد وبال          هست الوهيت رداي ذوالجلال«
  »خود دارد گذر واي او كز حد              اوست زان ما كمرتاج از آن 

  )534-533، 5(م. 
ها: سومين رنـج برآمـده از مسـتيِ هسـتي،      ها و بوده تعلقّ خاطر، يا خلط داشتهـ 4

  را در خواستن و داشتن غرق كردن. هاست و نيز وجود خود ها و بوده خلط داشته
كند. يك سلسـله از امـور جـزء    ميخلط هايش  هاي خود را با بوده داشته ،انسان«

هاي وجود انسان هسـتند.   و گروهي ديگر جزء بربسته ،هاي وجود انسان بررسته
بندد و ايـن   يعني انسان چيزهايي همچون همسر، فرزند، خانه و ... را به خود مي

 ، از فاصـلة شـود كـه انسـان    كند. اين امر باعث مي ها خلط مي ها را با بوده داشته
هـا را   هـا و بـوده   ها را همان بوده ها غفلت كند و داشته ها و بوده ين داشتهعظيم ب

 ،ها انگارد و به بهره و نصيب خود از موجودات قانع نباشد. در واقـع  همان داشته
كـه   طبيعت مبني بر ايـن  از قانون عالم ،كند ها خلط مي ها را با بوده كه داشته كسي

  »خبر است. بي ،چه در آن است پايدار نيستجهان و آن
  )48- 47، صص 1388(ملكيان، 

 ـ  نفسه بـد نيسـتند؛   ها في ا و خواستنه البته بايد توجه داشت كه داشتن ق بلكـه تعلّ
  ها بربستن و بربسته ديدن است كه خطاست. ت خود را به آنها و هوي خاطر يافتن به آن

  ني قماش و نقده و ميزان و زن          چيست دنيا از خدا غافل شدن  «
  نعم مال صالح خواندش رسول         مال را كز بهر دين باشي حمول   

  »آب در كشتي هلاك كشتي است          آب اندر زير كشتي پشتي است
  )988- 986، 1(م. 

گانــة آن (يعنــي ادعــاي الوهيــت،  و شــقوق ســه» مســتي از هســتي«ـــ بــدفعلي: 5
ها) از سويي ماية غم و درد و از سوي ديگر موجب  و بوده  ها داشته خودپرستي، و خلط

تواند به نوبة خود، عامل رنـج ـ اعـم از درونـي و      بدفعلي (گناه) هستند. بدفعلي هم مي
  ).101، ص1384بيروني ـ باشد (كريمي، 
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  بد ز فعل خود شناس از بخت ني          كردني رنج را باشد سبب بد«
  »كلب را كهداني و كاهل كند            چشم احول كندآن نظر در بخت 

  )429-428، 6(م. 
ت واقعي لذّ ،هاي دنيايي كه از نگاه مردم عادي ها و لذت ـ دلبستن به دنيا: خوشي6
اي بـراي   باژگونـه  نعل ،به تعبير ديگر واقع رنجي هستند لباس لذت پوشيده؛در  ،هستند

د و هيچ كدام فرجـام  انجامن ه نوعي به رنج ميب ،ها ست. همة اين خوشيها فريب انسان
 خيري ندارند.

نهـادگيِ  روزي كسي از غمناكي خود ناليد، مولانا گفت: همة دلتنگيِ دنيـا از دل «
ين جهان و خود را غريـب دانـي و در   ا دمي كه آزاد باشي از ست؛ هرا اين عالم

و جـاي ديگـر    اي كه  بچشي داني كه با او نمـاني  هر رنگي كه بنگري و هر مزه
  )401، ص1، ج1375(افلاكي، » ، دلتنگ نباشي.روي مي

ت چـه دارد لـذّ  توانـد از آن  گاه نمي ان حريص هيچطمع، حرص و آزمندي: انسـ 7
 ،برد. از ايـن رو  به سر مي هايي كه هنوز به دست نياورده خواستهببرد و همواره در رنج 

برد. مولانا چنـين شخصـي را بـه    در رنجي دائمي به سر ميپذيرد و  گاه سيري نمي هيچ
  انجامد. فرد مي تبه هلاك ،كه در نهايتكرده داشتن بيماريِ استقساء تشبيه 

  »آز و حرص آمد تو را خصم مضل          هين ز حرص خويش ميزان را مهِل«
  )1401، 5(م. 

  »حرص اژدرهاست نه چيزي است خرد      چه شرمين بود، شرمش حرص برد گر«
  )120، 5(م. 

و هـاي خـويش، ناخرسـند     بـه داشـته   به جاي خرسـندي  ،حسد: انسان حسودـ 8
اند و همواره در ت بي بهرههاي ديگران است. بنابراين حسودان نيز از لذّ رنجور از داشته
  برند.رنج به سر مي

  كشند از حسد، خويشان خود را مي          كشند پادشاهان بين كه لشكر مي«
  »كرده قصد خون و جان همدگر                          رعاشقان لعبتان پر قذََ

  )1203-1202، 5(م. 



  22، پياپي 1392 پاييز و زمستان -نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال يازدهم، شمارة دومپژوهش     172

، تقليـد  انجامـد  بـه ناكـامي و رنـج مـي    از جمله مـواردي كـه    :تقليد كوركورانهـ 9
جهت اشاره به » فروختن صوفيان بهيمة مسافر را جهت سماع«. داستان كوركورانه است

رسـد و خـر خـود را بـه شخصـي       مـي  آفت تقليد بيان شده است. مردي بـه خانقـاهي  
كننـد كـه    كنند و قصد مـي  شود، صوفيان در خر وي طمع مي سپارد و وارد خانقاه مي مي

از شـادي شـروع بـه سـماع      ،خر او را بفروشند و غذايي تهيه كرده بخورند. از ايـن رو 
ن گيرند. صاحب خر نيز به ذوق درآمده با ايشا مي» خر برفت و خر برفت«كنند و دم  مي
سـت،   ا كند وي به فروش خـرش راضـي   دار هم كه گمان مي شود. فرد امانت آواز مي هم

رسـانند. پـس از پايـان     سپارد و ايشان قصد خويش را به انجام مي خر را به صوفيان مي
شـنود كـه خـودت بـه فـروش آن       پاسخ مي گيرد، شخص سراغ خرش را مي مراسم كه
گفـتم   ه را مـي گويد: معني آنچ ـ و او مي دي.ي و از شادي به سماع درآمده بوراضي بود

اي كـه   كردم. نتيجه گفتند، صرفاً تكرار مي چه ديگران ميآن هر ،دانستم و از سر تقليد نمي
كـه از   ؛ بـدون آن كننـد  وار تقليد مي طوطي ،گيرد اين است كه بسياري از مردم مولانا مي
باشند. حتـي ايمـان هـم اگـر از سـر      رانند و نيز از نتايجش آگاه  چه بر زبان ميمعناي آن

  خطرخيز است. ،تقليد باشد
  كه دو صد لعنت بر آن تقليد باد             مرا تقليدشان بر باد داد مر«

  »خشم ابراهيم با بر آفلان                 خاصه تقليد چنين بي حاصلان
  )566-565، 2(م.  

  »بست از نور و لُمع عقل او بر          كه آن تقليد صوفي از طمع زان«
  )572، 2(م. 

ها خداوند است كه از سر لطـف خـود و بـه     ت اين رنجهاي مجازي: علّ ت رنجعلّ
در حقيقت لطف خفي  ،هاي مجازي رنج شود. ها را موجب مي اين رنج ،منظور تطهير ما

هايي اسـتفاده كـرده اسـت؛ ماننـد      از تمثيلاين مطلب خداوند هستند. مولانا براي شرح 
بلكـه   ،مهـري  نه از بي ،دارد و اين ميگر را بر فرزندش روا  ج نيش حجامتادري كه رنم

وسـيلة    داند. خـدا نيـز بـه    زيرا اين رنج را لازمة سلامت فرزندش مي ؛از سر مهر است
  بخشد. جان آدمي را اعتلا مي ،ها ها و رنج سختي
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  مطلق قهرجوكي شدي آن لطف               گر نديدي سود او در قهر او«
  مادر مشفق در آن دم شادكام                 لرزد از آن نيشِ حجام بچه مي

  »آنچ در وهمت نيايد آن دهدنيم جان بستاند و صد جان دهد              
  )345-243، 1(م. 

كه  ،د؛ اما اين كار نيز نه به سبب نفرتكن ميو يا مانند پدر يا معلمي كه كودكي را تنبيه 
داند. خداوند نيز همچون پـدر   زيرا اين تنبيه را لازمة تربيت كودك مي ؛ر مهر استاز س
 گيـرد.  هاي مجازي بهره مي ، از رنجسوز و معلمي است كه براي پرورش روح انساندل

  در حقيقت موهبت خداوندي هستند. ،ها اين رنج
  مور دهد حلوا بدستش آن حلي           زنم من بر يتيم گر طبانجه مي«

  ور شود غرّه بحلوا واي او              اين طبانجه خوشتر از حلواي او
  ليك حق لطفي همي آموزدم                  سوزدم بر نفير تو جگر مي

  »بها در حدت پنهان عقيق بي                 لطف مخفي در ميان قهرها
  )1665-1662، 5(م. 

  . آثار و نتايج رنج5- 1
حقيقي بنيادين: فراق از خداونـد اسـت كـه مايـة اضـطراب، پريشـاني و       آثار و نتايج رنج 

هاست. اگر به سبب حقيقي اين رنج آگاه باشيم و درمان حقيقي آن را ـ  قراري ما انسان بي
ها خواهد شد. اما اگـر بـا    كه عشق و ايمان است ـ بيابيم، موجب رفع تمامي اين پريشاني 

ي ثانوي شويم و به جاي در طلـب معشـوق حقيقـي    ها غفلت از رنج بنيادين، گرفتار رنج
شـوند.   تر مـي  تر و جانكاه ها عميق هاي ناپايدار دنيوي باشيم، اين رنج بودن، در پي معشوق

  شود. هاي ثانوي مي قراري در هواي دوست كه موجب قرار ما از رنج خوشا بي
موجـب  هاي حقيقي ثـانوي: ديـديم كـه غفلـت از رنـج بنيـادين        آثار و نتايج رنج

هـا و   ق خاطر و خلط داشتهو اين نيز موجب تعلّگردد ميخودپرستي و مستي از هستي 
اي  شود. افزايش ايـن رذايـل نتيجـه    ها و سپس آزمندي و حرص و آرزوانديشي مي بوده

بيشـتر و   غـم و انـدوه   ،جز افسردگي و پريشاني بيشـتر، تبـاهي، دشـمني و در نهايـت    
  تر نخواهد داشت. جانكاه
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آلـودگي  ين شود و هم، به دنيا آلوده ميكه انسان از رنج حقيقي غافل شودهنگامي 
  شود.او ميديگر هاي آبشخور رنجاست كه 
روح لطيف علوي و نوراني در اثر انس و آويزش جسماني، رنـگ و بـوي قـواي    «

نهـد و   گيرد و شهوات بهيمي و سبعي در او اثر مـي  حيواني و جسماني به خود مي
هـاي فريبـاي    گـردد و آلايـش   تر مـي  قة او به جسم و ماديان افزونروز علا  روز به

كنـد؛   گيـر مـي   بندد و او را زمـين  جهان فرودين، پر و بال مرغ گردوني روح را مي
كند و سبب اصلي ايـن   گيري و رنج مي جهاني، احساس دل كه در حيات اين چندان

  »همه رنج و قبض، همانا دور افتادن از نيستان روحاني است.
  )129، ص1، ج1376(همايي، 

او  هـاي اخلاقـي  مانـد و بـي  ها محدود به خود فرد بـاقي نمـي  گاهي دامنة اين رنج
  شود. نيز مينوعان  موجب رنج ديگر هم

  اند وز خداع ديو، سيلي باره                    اند خلق، رنجور دق و بيچاره«
  »همدگر، جويان نقيصدر قفاي           جرمان، حريص جمله در ايذاي بي

  )1338-1337، 6(م. 
زيـرا رنـجِ    ان، آغازگاه رنجـي ديگـر خواهـد بـود؛    دست يافتن دنياطلبان به مرادش

شود. آن تبديل ميها براي حفظ داشته» اضطراب«، اكنون به رنج براي داشتن» خواستن«
 خبر اسـت؛ امـا هـر چـه ميـزان     ، از ترس و رنج از دست دادن بيكس كه چيزي ندارد

  شود. اضطراب محافظت از آن نيز بيشتر مي ،ها بيشتر باشدداشته
  هيچ او را نيست از دزدانش، باك          مرد دنيا، مفلس است و ترسناك«

  »شود وز غم دزدش جگر خون مي                 او برهنه آمد و عريان رود
  )2633-2632، 3(م. 

  »طپيد آن مال دروغين مي پس بر          محتشم چون عاريت را ملك ديد«
  )2639، 3(م. 

هـاي   لطـف «هاي مجـازي ـ كـه پيشـتر بـا عنـوان        هاي مجازي: رنج آثار و نتايج رنج
هـا را مايـة    هايي هستند كه حكمـت خداونـدي آن   ها اشاره كرديم ـ رنج نيز به آن» نما رنج

  دهد. قرار ميتطهير، رشد، پالايش، بيداري، شكوفايي، كمال، رفع ملالت و پرورش انسان 
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  »مات اويم مات اويم مات او              ات اوچشم لذّ در بلا هم مي«
  )2651، 2(م. 

چـون موجـب رو كـردن بـه      ، از پادشاهي بر جهان بهتر اسـت؛ درد حقيقي داشتن
  گردد. شكوفايي و كمال انسان مي ،سوي خداوند و در نتيجه

  ا بخواني مر خدا را در نهانت                   درد آمد بهتر از ملك جهان«
  ست  خواندن با درد از دلبردگي           ست  خواندن بي درد از افسردگي
  ياد كردن مبدأ و آغاز را                           آن كشيدن زير لب آواز را
  »اي خدا! و اي مستغاث! و اي معين!           آن شده آواز صافي و حزين

  )206-203، 3(م. 
كه ذيلاً بـه احصـاي    ،داند هاي مجازي مرتب مي آثار و نتايج نيكويي بر رنج ،مولانا

  3پردازيم. ها ميآن
محرك انسان براي جستن كمـال اسـت؛    كند و طلب را در انسان بيدار مي ،رنجـ 1

البته در نهايت ما را به درد  نيوي داشته باشيم و خواه معنوي.ي دتلقّ» كمال«خواه از اين 
حقيقي و كمال حقيقي رهنمون خواهد شد. درد تشـنگي اسـت كـه مـا را جويـاي آب      

  كند؛ مادامي كه ما احساس درد نداشته باشيم، در پي درمان نخواهيم رفت. مي
  جوع در جان نه چنين خوارش مبين                  جوع خود سلان داروهاست هين«

  »ها ردستمجاعتها بيجمله خوش          مجاعت خوش شدستجمله ناخوش از 
  )2833-2832، 5(م. 

درد است كه آدمي را رهبر است در هر كاري كـه هسـت. تـا او را درد آن كـار و     
درد او را ميسر  ، بياو قصد آن كار نكند و آن كار ،هوس و عشقِ آن كار در درون نخيزد

و زرگاني، خواه پادشاهي، خواه علم، خواه نجوم خواه دنيا، خواه آخرت، خواه با نشود؛
فأجاءهـا المخـَاص   «قصد آن درخت بخت نكرد كـه   ،تا مريم را درد زِه پيدا نشد غيره.

دار  او را آن درد به درخت آورد و درخـت خشـك ميـوه    .)23/ (مريم »إلي جذِعِ النَّخلَه
عيساي مـا   ،د پيدا شودشد. تن همچون مريم است و هر يكي عيسي داريم. اگر ما را در

الّا ما باز به اصل خود پيوندد،  ،عيسي هم از آن راه نهاني كه آمد ،و اگر درد نباشد ؛بزايد
  .)18-17، صص 1378(مولوي،  بهره محروم مانيم ازو بي
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و  ، مايــة تطهيــرهــاي دنيــوي و در نتيجــهرنــج موجــب دل كنــدن از فريــبـــ 2
حكايـت واعظـي را بيـان     ،در شرح اين موضـوع  ،زنگارزدايي از دل آدمي است. مولانا

گفـت:  ت؛ و در پاسخ به اعجاب ديگران ميپرداخ كند كه هميشه به دعاي ظالمان مي مي
گاه حب دنيا در دلم جاي  كه هر اند؛ چرا من كرده ايشان هميشه بهترين لطف را در حقّ

ه شدم و اطلبي متنباز ايشان زخم خوردم و به نافرجامي دني ،گرفت و روي به دنيا كردم
  حب خداوند بازگردد. تا ،حب دنيا از دلم بيرون رفت

نقمتي كه آدمي را به سوي خدا برد، بسـيار بهتـر از نعمتـي اسـت كـه او را از      «
، حكـم  دشمنان انسان داروي دردهاي اويند و براي او ،براند. در واقع درگاه حقّ

هاي خود انسان را غافـل كـرده، از    با مهرباني ،كه دوستان حال آنكيميا را دارند؛ 
  )178، ص1386(شهبازي، » كنند. حضرت او دور مي

كنـد و چشـمي ديگـر بـه مـا       رنگ مـي  هاي دنيوي را در چشم ما بي جذابيت ،رنج
  ات حقيقي عالم را ببينيم.بخشد كه لذّ مي

  »استواشزين تلون نقل كن در            بخش باشبگذر از مستي و مستي«
  )630، 6(م. 

داروهاي تلخ و تيزي است كه دباغان به خـورد پوسـت    ،تمثيل مولانا در اين مورد
  نرم و لطيف و مقاوم باقي بماند. دهند، تا گنديده و بدبو نشود و مي

  ها شده زشت و گراناز رطوبت          آدمي را پوست نامدبوغ دان«
  »تا شود پاك و لطيف و با فره              تلخ و تيز و مالش بسيار ده

  )105-104، 4(م. 
كنـد. تمثيلـي كـه     زداست و از طغيان بشر بر اثر غنا جلـوگيري مـي   غفلت ،رنجـ 3
ين است كه اگر بر سـر پيـل نكوبنـد، خـواب و     نا براي اين موضوع به كار برده چنمولا

غيـان بـر   كنـد كـه سـر بـه شـورش و ط      خود ميخيال هندوستان چنان او را از خود بي
خداونـد بـا    ،رو شود؛ از اين ياغي و طاغي مي ،دارد. انسان نيز در آسايش و توانگري مي
فتـادگي را در جـانش   شـكند و روح فروتنـي و ا   ها و دردها صولت او را در هم مي رنج

  .)179، ص1386سازد (شهبازي،  شكوفا مي
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  ياغي شودبين همچو پيل خواب           زانك انسان در غنا طاغي شود«
  »پيلبان را نشنود آرد دغا                    پيل چون در خواب بيند هند را

  )4201-4200، 3(م. 
هـر رنجـي    ،كند. از نگاه مولـوي  رنج آدمي را براي رويارويي با مرگ آماده ميـ 4
ها و دردها تشكيل  اي از رنج ت است كه از مجموعهاي از مرگ است؛ مرگ يك كلي پاره

هاي كوچك و بزرگـي كـه در زنـدگي وجـود      كه بتواند در مقابل رنج  ت. كسيشده اس
بگذارد، اندك اندك آمـادگي  سر پشت اي مطلوب  ها را به شيوه د و آندارد، مقاومت كن

كشـد. در  م مرگ را در آغوش تواند خوش و خرّ كند و مي رويارويي با مرگ را پيدا مي
گـاه از پيـامبر مـرگ رو بـر       يچهـر رنجـي رسـول مـرگ اسـت و عـاقلان ه ـ       ،حقيقت

 ـ ــ   گذر درياي خونجز از ره ،گردانند. به اعتقاد مولوي نمي هـا و   ل سـختي يعنـي تحم
  .)180، ص1386د (شهبازي، توان به مقام امن رسي نميـ  ها دشواري

  »كه گذر كردند از درياي خون                   عارفان زانند دايم آمنون«
  )4365، 6(م. 

انديشـي   ، بانگ هشداري براي مرگ هسـتند تـا از آن غفلـت نكنـيم. مـرگ     ها بيماري
  .رهاند شود و ما را از بند حرص مي بستگي به لذاّت ناپايدار دنيوي ميموجب رهايي از دل

  ي استاجزو مرگ از خود بران، گر چاره        ي استاهر رنجي ز مردن، پاره دان كه«
  »ان كه كلشّ بر سرتَ خواهند ريختد              چون ز جزو مرگ، نتواني گريخت

  )2299-2298 ،1(م. 
برد،  كند. تمثيلي كه مولانا در اين مورد به كار مي  ـ رنج، از ملالت آدمي جلوگيري مي5

ها  مانند هرس كردن شاخة درختان است كه موجب شكوفايي مجدد و طراوت و تازگي آن
  بخشند. كنند و روحمان را جلا مي همين كار را ميهاي زندگي نيز با ما  شود. رنج مي

  درد، هر شاخ ملولي خو كند                     درد، داروي كهن را نو كند«
  كو ملولي آن طرف كه درد خاست؟             كيمياي نو كننده، دردهاست

  »درد جو و درد جو درد، درد                  هين مزن تو از ملولي، آه سرد
  )4304-4302، 6(م. 
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هـاي معنـوي زيـر     كننـد. گـنج   هاي مجازي به اعتلاي روح انسان كمك مي رنجـ 6
  ل داشته باشيم.نبايد ترديد و تأم ،اند، پس در ويرانيِ اين عمارت عمارت دنيا پنهان شده

  ايست از خرابي خانه منديش و مه             گنج زير خانه است و چاره نيست«
  توان عمارت كرد بي تكليف و رنج              از يك نقد گنج  كه هزاران خانه

  »گنج از زيرش يقين عريان شود                 عاقبت اين خانه خود ويران شود
  )2542-2540، 4(م.    

 ر بيان اين مفهوم به كار برده، از اين قرارند:هايي كه مولانا د چند مورد از تمثيل

شـود، در نهايـت    تمثيل اول: دري كه زير ضربات سخت هاون شكسته و خرد مـي 
  .استروشني بخش چشم آدمي 

  توتياي ديدة خسته شود                          چه خرد و اشكسته شود  در اگر«
  »كز شكستن روشني خواهي شدن              اي در از اشكست خود بر سر مزن

  )342-341، 4(م. 
شود، تحمل تاريكي و سـرماي زيـر    تمثيل دوم: گندمي كه در زير خاك مدفون مي

شود. باز گنـدم را در آسـيا    خاك موجب رويش او و ارتقا به مرتبة بالاتري از هستي مي
بينـيم كـه گنـدم تـا از مرحلـة       پزند تا به نان تبديل شود. مي كوبند و در تنور داغ مي مي

اما همـين   هاي فراواني بگذرد؛ ايد از دشواريي برسد، بجان و عقل آدم گندمي به مرتبة
  .)3172-3170، 1م. نك: ( و تكامل او هستند ساز تعالي ها زمينه دشواري

باري قـرار   در شرايط سخت و رنج است، در ديگ جوشان تمثيل سوم: نخودي كه
  درآميزد. ت و اعتلا يافته و با جان آدميشود كه عزّ ها موجب آن مي؛ اما همة ايندارد

  »تا نَه هستي و نه خود ماند تو را              جوش اندر ابتلا  اي نخود مي«
  )4177، 3(م. 

بار  ي تلخ و رنجعروج انسان از مرحلة جمادي به مرتبة انساني، مستلزم تجربة مرگ
تـر   اي عـالي  دي دوباره در پي دارد؛ آن هم در مرتبهاما هر مرگي، تولّ در هر مرتبه است؛

از عالم هستي. اين مرگ و زايش نيـز همـواره بـا رنـج همـراه اسـت، امـا رنجـي كـه          
ل نيـز  ل اسـت و تحـو  ترين گنج هستي را در دل دارد. كمال يافتن مسـتلزم تحـو   عظيم
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آفرين و دردزاست؛ پس انساني كه در انديشة كمـال اسـت بايـد رنـج ايـن       همواره رنج
تحول كند.ل را تحم  

  درد، او را از حجاب آرد برون              ديدن، درون درد خيزد زين چنين «
  طفل در زادن نيابد هيچ ره                             تا نگيرد مادران را درد زه 

  ست  ها مثال قابله اين نصيحت              ست   اين امانت در دل و دل، حامله
  »ست  د، درد كودك را رهيدرد باي              قابله گويد كه زن را درد نيست

  )2520-2517، 2(م. 
  »ست بو هر كه را درد است، او برده          پس بدان اين اصل را اي اصل جو!«

  )628، 1(م. 
هـاي وجـودش آشـكار     و غش خورد و غلّ جان انسان محك مي ،با ابتلا و رنجـ 7

كند، جفاهاي دنيـوي نيـز    مانند صيقلي خوردن سنگ كه او را تبديل به آينه مي شود؛ مي
  بخشند. جان مؤمن را صيقلي مي

  نهد اي شيرمرد بر تن ما مي                  تعالي گرم و سرد و رنج درد  حقّ«
  »جمله بهر نقد جان ظاهر شدن               خوف و جوع و نقص اموال و بدن

  )2269-2268، 2(م.  
دهد. مولانا طي حكايتي بيان  ه خدا و اولياي او قرار ميانسان را مورد توج ،رنجـ 8

كه بيماري  از اين ،(ص) به عيادت او رفت. شخصكند كه شخصي بيمار شد و پيامبر يم
  .اين ملاقات شده است، شكرگزار شد او سبب
  دم مر او را آفريد گوييا آن                  زنده شد او چون پيمبر را بديد «

  كĤمد اين سلطان بر من بامداد                گفت بيماري مرا اين بخت داد 
  »از قدوم اين شه بي حاشيت                   تا مرا صحت رسيد و عافيت 

 )2256-2254، 2(م. 
ساز جوشش درياي رحمت  انجامند و اين تضرعّ، سبب هاي دنيا به تضرعّ مي ـ رنج9

شود. براي رسيدن به مغز هر چيزي بايد پوست آن را شكست يـا خراشـيد؛    مي خداوندي
  .آيد هاي ما به دست مي رحمت الهي نيز همچون گنجي است كه پس از رنجش
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  »مغز تازه شد چو بخراشيد پوست          ها دروست رنج گنج آمد كه رحمت«
  )2261، 2(م. 

  »ستا ها هم پيشواي نعمتتلخ           ستا ها اساس راحتچون گراني«
  )1836، 2(م. 

  »آن فروشنده بنوشد نعمتم                       چون بگريانم بجوشد رحمتم«
  )375، 2(م. 

تـوان نشـاني از عنايـت الهـي و      هاي مجازي را حتي مي رنج ،چه گفته آمدبر آن بنا
  نشاني از محبت حضرتش دانست.

 دليـل عنايـت و دوسـتي حـقّ     ،بيني ميپس مادام كه در خود دردي و پشيماني «
  )19، ص1378(مولوي، » است.

باشد و چه خوشي.  چه رنج ، هيچ امري شرّ نيست؛براي مؤمن«به همين سبب است كه 
  .)110، ص1384(كريمي، » بيند تماماً لطف اندر لطف استچه مي هر نگاه مؤمنانة

  هايي در مواجهه با انواع رنج . توصيه6- 1
قـدم نهـادن در راه    ،رنج حقيقي بنيادين: توصية مولانا در برابر اين رنـج  توصيه در برابر

جـايز؛  نه ممكن اسـت و نـه    ،سلوك و طريقت است. صبر كردن بر فراق حضرت حقّ
صبري در برابر اين رنـج اسـت. در حـالي كـه معمـولاً       بي ،ترين توصية مولانا بلكه مهم

كنند، اما از  صبري مي هاي ناچيز دنيوي بي نجدر برابر رو كنند  اشتباه عمل ميبه ها  انسان
  ند.ارنج حقيقي غافل

  چونت صبرست از خدا؟ اي دوست، چون؟      اي كه صبرت نيست از دنياي دون«
  »چون صبوري داري از چشمة اله؟              كه صبرت نيست زين آب سياه چون

  )3213-3212، 4(م. 
  »هاست اين چونش كشند؟اصل محنت        كشند بهر هر محنت چو خود را مي«

  )3541، 5(م. 
ها بايد بـه مبـارزه پرداخـت. راه     هاي حقيقي ثانوي: با اين رنج توصيه در برابر رنج

پوشـي از   چشـم  انـدوزي؛  د: مبارزه با جهـل و معرفـت  گذر اين مبارزه از اين مسيرها مي
بصـيرت از خداونـد؛    بطل ـ دنيوي و دل نبستن به ظواهر زنـدگي؛ فريب هاي دل جاذبه
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هـا   و استغفار از گناهان. اين است توصية مولانا در رويارويي با غم قرار شدن؛ طالب بي
  ه در گناه (مستي از هستي) دارند.هايي كه ريش و رنج
  ست آفت اين ضربتت از شهوتي              ست تيپس بدان رنجت نتيجه زلّ«

  زود زاري كن طلب كن اغتفار                        گر نداني آن گنه را ز اعتبار
  »خورد و سزا نيست اين غم غير در          گوي اي خدا سجده كن صد بار مي

  )3990-3988، 5(م. 
هـاي پنهـان الهـي     ها كه لطف هاي مجازي: در مقابل اين رنج ها در برابر رنج توصيه

، شـان ر مثبته به باطن و آثـا جبا تغيير نگاه و تو ل به عنايت الهي داشت؛بايد توكّ ،هستند
 ـ  صبر بايد ها  را مطلوب ببينيم؛ بر بلايا و مصيبت آن ل بـه درمـان عشـق و    كـرد؛ بـا توس

شود و چـه بسـا گـوارا شـوند و موجـب يـك        ها بسيار آسان مي ل اين رنجايمان، تحم
  4گردند.شادماني حقيقي در مؤمن 

  شناسد قهر شه را بر عدو مي           ست از فوت و از ياغي كه اوا آمن«
  از فوات حظ خود آمن بود                       لاجرم نشتابد و ساكن بود

  »جيب سير و مؤثرست و پاك چشم           ني دارد و صبر و شكيببس تأ
  )58-55، 5(م. 

هاي الهـي وقـوف دارد و معتقـد اسـت كـه بايـد عاشـقانه و         مولانا به سختيِ آزمون
ر       واز اين رنجه پيشقماربازانه ب ها رفت؛ چرا كه وصال معشـوق، جـز از ايـن طريـق ميسـ

خطر كردن و در سيل تند رساند.  نخواهد بود و اين تنها راهي است كه ما را به مقصود مي
افتادن، غرقة دريا شدن و بر قضاي عشق دل نهادن، پيشة عاشق حقيقي است. چنين فردي 

به تعبير ديگر، راحتي در دنيا نيسـت؛ بلكـه بـرعكس،     به هيچ عنوان طالب قرار و آرام و،
كند؛ زيـرا   قرار است و رنج و بلا را نشانة موهبت الهي دانسته و از آن استقبال مي طالب بي

  گذرد.   داند كه تنها راه وصال معشوق، از همين مسير صعب و بلاخيز مي مي
عاشـق مـورد    ،از همـان آغـاز   ،به همين سـبب  ، رنج و بلاست.محك وادي عشق

گيرد و البته همـين رنـج و بلاسـت كـه جـان او را صـفا        هاي گوناگوني قرار مي آزمون
بـاب از تمثيـل متـداولي بهـره     در ايـن   ،كند. مولانـا  بخشد و لايق ديدار معشوق مي مي
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اي است كه از افروختن در آتش پروايي نـدارد و وصـال    عاشق مانند آن پروانه گيرد؛ مي
  جان خويش خريدار است.معشوق را به قيمت 

»كه بيروني بود تا گريزد آن                ل، چرا خوني بود؟عشق از او«  
  )4751، 3(م. 

  »؟كي پزد؟ كي وارهاند از نفاق             خام را جز آتشِ هجر و فراق«
  )3058، 1(م. 

و كشـتن او را دارد،  بارد كه گـويي قصـد    مي  چنان بر عاشق رنج از آغاز آن ،عشق
اما در پس اين مرگ است كه او حيـات و سـلطنت و عـزتّ جاودانـه و      كُشد؛ بلكه مي

ست كه ميش خود قصابي ا ،برد يابد. تمثيلي كه مولانا در اين مورد به كار مي حقيقي مي
گيـرد و   انجام مـي ، اما اين كشتن از سر نفرت و به قصد كشتن نيست كه را قرباني كرده
ر او برد، و حتي از نفسَ خود د او را با خود مي ،پس از كشتنن است كه نشانة اين امر آ

  بخشي است.دمد. چنين مرگي عين حيات مي
  نهلد كشتة خود را كُشد آن گاه كشاند؟         نه كه قصاب به خنجر چو سر ميش ببرد«

  تو ببيني دم يزدان به كجاهات رساند؟           چو دم ميش نماند ز دم خود كندش پر
  »نكشُد هيچ كسي را و ز كشتن برهاند           مثل گفتم اين را و اگر نه كرم اوبه 

  )765، غزل 1381مولوي، (
ت و ميل محبوب بـه  ه، محبنشانة توج را كه از معشوق برسد،رنج و بلايي  ،عاشق
  هاست. الب و جوياي اين گونه رنجط ،داند و از اين رو خويش مي

 ـ  جفا با دوست كنند و كسي كه« ت نـدارد، نسـبت بـدو هرگـز جفـا      پيونـد محب
 ق است و عاشق، همواره جوياي آنندارند؛ پس جفا نشانة اختصاص و مزيد تعلّ

ست كه به چشم عنايت و اختصاص در وي نگرند. بنـابراين از قطـع جفـا كـه     ا
  »شود. علامت عدم امتياز است، اندوهگين و رنجور مي

  )619، ص1، ج1373فر، (فروزان
راه وصول به حقيقـت   ،داند. رنج مندي از دولت ايمان مي رنج را لازمة بهره ،مولانا

ست كه از از آن رو ،اند ها براي كساني كه در بدايت طريق ايمان است. اين رنج و محنت
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، 1390جردّ شوند و مستعد عالم غيـب شـوند (كمپـاني زارع،    تن و نفس، اندك اندك م
توانند اظهار عشق  جان هستند نمي طبع و شيشه كساني كه نازك ،از نظر مولانا. )205ص

جانبـازي   ،چرا كه عشق و ايمان واقعي صانه نسبت به خداوند داشته باشند؛و ايمان خال
  تواند مرد اين راه باشد. طلبد و هر كسي نمي مي
  داني ز عشـقتـو بـجز نـامي چه مي      تـو به يـك خـواري گـريزانـي ز عشــق«

  آيد بـدسـت عشــق بـا صـد نـاز مي      نـاز و اسـتكبـار هــستعشــق را صـد 
  »نـنگـردوفــا ميدر حـريـف بــي       خـرداست وافي مي عشــق چـــون وافـي

  )1165-1163، 5(م. 
ها و بلايا از خداونـد دليـل    چنان تسليم است كه نه تنها در مقابل رنج فرد مؤمن آن

  چشد. بلا نيز لذاّت حق را ميطلبد، بلكه در رنج و  نمي
  »مـن نـخـواهم در بلا او را دليل             مـن خلـيل وقـتم و او جـبرئيل«

  )2973، 4(م. 
  »مات اويم مات اويم مات او                     ات اوچشم لذّ در بلا هم مي«

  )2651، 2(م. 
من لازم و واجـب  رنج و سـختي را بـراي مـؤ    ،مولانا بر اين باور است كه خداوند

شـود و ايـن    تر مـي  روز به روز قوي ،كشد اي كه مي كرده است و مؤمن با رنج و سختي
كند كه هـر   شود. او مؤمن را به حيواني اُشغُر نام تشبيه مي موجب بالارفتن او مي ،ها رنج

  شود. تر مي تر و زيبا فربه ،چه به آن چوب زنند
  ج زفت است و سمينكه به زخم رن             ينفس مؤمن اشغري آمد يقن«

  ترست ان افزوناز همه خلق جه             كستزين سبب بر انبياء رنج و ش
  »كه نديدند آن بلا قوم دگر                     رت ها جانشان شد زفتتا ز جان

  )101-99، 4(م. 
به  ،چهارم ذكر شده ضمن حكايت جالبي كه در پايان دفتر سوم و آغاز دفتر ،مولانا

هاي دنيوي خداوند است و ايـن لطـف اوسـت     ساز رنج كند كه سبب اين نكته اشاره مي
بايد اين شناختي نعل باژگونه،  نابراين طبق همان اصل روشبراي رسيدن ما به مقصود. ب
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شود و از  ها را لطف الهي دانست. حكايت از اين قرار است كه جواني، عاشق زني مي رنج
 وجـوي سوزد و از جست ها در آتش فراق او ميگردد. سال دل و شوريده مياو بيهجران 

كنـد. جـوان از    يبرد و او را دنبال م به او شك مي دارد. شبي يك عسس او دست برنمي
باز معشوق خويش را  ،باغآن برد و به ناگاه در  كند و به باغي پناه مي بيم عسس فرار مي

سـاز  نمود، در نهايت سبب اهر مصيبت ميچه در آغاز و به ظآنبيند كه  يابد. جوان مي مي
  خواند. بر آن عسس دعاي خير مي ،رو  . از اينگرديدترين خير او بزرگ

  اي خدا تو رحمتي كن بر عسس             گفت سازندة سبب را آن نفس«
  اي بردهاز در دوزخ بهشتم                           اي ها كردهناشناسا تو سبب

  تا ندارم خوار من يك خار را                  بهر آن كردي سبب اين كار را
  هم ز قعر چاه بگشايد دري                  پري در شكست پاي بخشد حقّ

  »تو مرا بين كه منم مفتاح راه                   تو مبين كه بر درختي يا به چاه
  )4808-4804، 3(م. 

ها را بـه   د كه رنجانآموز ها به ما مي سازي خداوند از طريق اين سبب ،به نظر مولانا
چشمي ديگر ببينيم و حتي يك خار را خوار نداريم. اگر بـه ايـن بصـيرت دسـت پيـدا      

تـر   ، محكـم كنيم، خداوند را كليد گشايش همة مشكلات خواهيم ديد و در مسير ايمـان 
بـراي تعـالي    ،هـاي زنـدگي   رنـج  زيرا خواهيم دانست كه تمـامي  گام خواهيم برداشت؛

  ها هستند. انسان
  توتياي ديدة خسته شود                          در اگرچه خرد و اشكسته شود«

  »كز شكستن روشني خواهي شدن            اي در از اشكست خود بر سر مزن
  )342-341، 4(م. 

  نتيجه گيري
ترين رنج  كند. بنيادي مجازي تقسيم ميهاي بشري را به دو دستة حقيقي و  مولانا رنج

هاي حقيقي ثانوي قرار دارند.  رنج ،است. در مرتبة بعد فراق از معشوق ازلي  ،آدمي
هاي  به بروز رنج ،است كه خود در غفلت آدمي از خودشناسي  ،ها ريشة اين نوع رنج

كشيده  به مستي از هستي ،به بيان مولانا ،شود. اين غفلت ميمنجر  يشمار ديگر بي
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هاي  . نگاه مولانا در مورد رنجاستهاي ديگر  د كه خود سرچشمة جوشش رنجشو مي
در اين است كه هايي باژگونه هستند و لطف الهي  ها نعل است كه اينچنين  مجازي

هاي قهرنما ـ موجب اعتلاي نفس  ها ـ لطف شود. تمامي اين رنج ا عرضه ميجامه بر م
خواهند شد. توصيه در صول آدمي به معشوق الهي ب نفس و وتزكيه و تهذيانسان، 

به غايات  همان را عوض كنيم و از طريق توج ها اين است كه نگاه قبال اين نوع رنج
صدد تحمل، بردباري و سازد ـ در ها را ارزشمند ميكه آنها ـ  مبارك اين رنج

شناختي  توجيه غايت«ها باشيم. چنين رويكردي از طريق صبرپيشگي در برابر آن
  كمك خواهد كرد.به ما لة شرور نيز ، در حل مسئ»ها رنج

  هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـه مـورد از   كـه  انـد،  منقول از نبي اكرم(ص) استناد كردهبه احاديثي در اين بحث، عارفان . 1
ند: حـديث يـك:   از اين قرارآن در سخنان مولانا نيز آمده ـ   كه فحوايـ احاديث  ترين مهم

كه زر را آزمايش   همچنان يجرّب أحدكمُ الذَّهب بالنّار:جرَّب المؤمنينَ بِالبلاء كما إن االلهَ ي«
ايـن   .)244، ص1373(همـداني،  » آزمايش كند به بـلا مؤمن را خداوند كنند به بوتة آتش، 

لَا تَفرَْح بِالْغنَاء و الرَّخَاء و لـَا تَغـْتمَ   «اصلي به اين صورت ذكر شده است:  در منابع ،حديث
). 762ص، 1407آمـدي،  (» بِالْبلـَاء   بِالنَّارِ و المْؤمْنَ يجرَّب  بلَاء فإَِنْ الذَّهب يجرَّببِالْفَقرِْ و الْ

  نظر داشته است:اين حديث به  »مثنوي«در برخي ابيات مولانا، 
  »در بلا و آفت و محنت كشي                         ني نشان دوستي شد سرخوشي«

  »ستا زر خالص در دل آتش خوش         ستا چون آتشدوست همچون زر بلا 
  )1460- 1459، 2(م. 

تـرين بلاهـا بـر     فاَلأْمَثـَلُ: سـخت    إنَِّ أشَدَ النَّاسِ بلاَء الأْنَبْيِاء ثمُ الَّذينَ يلوُنهَم ثمُ الأْمَثلَُ«حديث دو: 
دي  » تر باشند بديشان نزديكپيغمبران بود، پس دوستان خداي را پس آن كساني را كه  (محمـ

). شمس تبريـزي  252، ص2، ج1388؛ كليني، 1898، حديث 568، ص2، ج1377شهري، ري
هر كه را دوست دارم جفا پيش آرم، اگر آن را قبول كـرد، مـن خـود    «در اين باره گفته است: 

ريـم بـا او   هر كه را دوست دا«)؛ 219، ص2، ج1377(تبريزي، » همچنين گلوله از آنِ او باشم
). بـه نظـر   161، ص1، ج1377(تبريـزي،  » جفا كنيم، اندك زلتّ او را صد هزار مكافات كنيم

  رسد كه در ابيات ذيل نيز مولانا به حديث مذكور نظر داشته است: مي
  »ان تجَمش يار با خوبان فزودك                زان بلاها بر عزيزان بيش بود«

  )1108، 6(م. 
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  »ترست از همه خلق جهان افزون           يا رنج و شكستزين سبب بر انب«

  )100، 4(م. 
اء قَالَ لَا إِذاَ أحَب اللَّه عبداً ابتَلَاه و إِذاَ أحَبه الْحب الْبالغَ افْتَنَاه فَقَالُوا و ما معنىَ الافْتنَ«ه: حديث س
ُترْكي  َأَ  له لَداً ولَا و الًا وم  ـدها تَتَعَكم لَاءبِالْب هالم و هي نفَْسنَ فؤْمْالم هدبع دهتَعالىَ يتَع نَّ اللَّه

نَ  الوْالدةُ ولدَها بِاللَّبنِ و أَنَّه لَيحمي عبده المْؤْمنَ منَ الدنْيا كمَا يحمي الطَّبِيـب المْـرِ   يض مـ
، 1، ج1362ديلمــي، ؛ 1949، حــديث 578، ص2، ج1377شــهري، محمــدي ري( »الطَّعــام

او را آزمون كند به بلا، و چـون بسـيار    ،اي را دوست دارد چون خداي تعالي بنده): «26ص
كه او را نـه مـال   ناء كند. گفتند: يا رسول االله! افتناء چه بود؟ گفت: آنت، او را افدوست دارد

رسد كه مولانا نيز در بيـت   به نظر مي. )105-104، صص 1389(نامقي،  »گذارد و نه فرزند
  به همين حديث نظر داشته است: ،زير

  »برد بيند كي شود او مات رنج                   مبتلي چون ديد تأويلات رنج«
 )1993، 5(م. 

هاي ديگري نيـز ارائـه شـده اسـت. از جملـه       بندي تقسيم ،. در مورد انواع رنج از نگاه مولانا2
). 57-56، صـص  1388ابراهيمـي،  و  (نـك: لاجـوردي   ها به مذموم و مطلـوب  قسيم رنجت

انجـام شـده   » رنج«و  »درد«هاي  دربارة كاربست مفهوميِ متفاوت مولانا از واژهنيز تحقيقي 
  .)31، ص1388بيگدلي و ديگران،  بزرگنك: است (

آن بيشتر بر  كه تمركزنگاشته است » رنج از نگاه مولانا« اي با عنوان يرج شهبازي مقاله. آقاي ا3
). خـانم سـودابة كريمـي نيـز در     182-178، صص 1386شهبازي، ( آثار نيكوي رنج است

 به شش جهت در كلام مولانا براي مطلوب ديدن درد و رنج اشاره كرده ،»بانگ آب«كتاب 
  ايم.مطلب بهره برده از هر دو ،در اين نوشته). 108-104، صص 1384(كريمي، است 

هاي مولانـا دربـارة ايـن نـوع از رنـج نـك:        . همچنين براي مطالعة بيشتر درخصوص توصيه4
  )44-57 ، صص1388(بزرگ بيگدلي و ...، 

  كتابنامه
  .قرآن كريم

مـن كلمـات و حكـم الامـام      مجموعـة غرر الحكم و درر الكلـم:   ق)،1407( آمدي، عبدالواحد
 الأعلمي للمطبوعات. مؤسسةح و اشرف علي طباعته حسين الاعلمي، بيروت: صح ،علي(ع)

 تهران: دنياي كتاب. ، تصحيح تحسين يازيجي،مناقب العارفينش)، 1375( الدينافلاكي، شمس

هاي بشري در انديشـة   بررسي و تحليل درد و رنج« ش)،1388( بيگدلي، سعيد و ديگران بزرگ
 .17، ش5 الس، شناختي نامة ادبيات عرفاني و اسطوره فصل، »مولوي
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 ـ    ،مقالات شمس ش)،1377( الدين محمد تبريزي، شمس د، تصـحيح و تعليـق محمـدعلي موح

 .ج2 خوارزمي،تهران: 
 ، در دست انتشار.فرهنگ اصطلاحات كلامي تا)، دادبه، اصغر (بي

ة عبدالحسـين رضـايي،   ترجم، ارشاد القلوب الي الصواب ش)،1362( ديلمي، حسن بن محمد
  .1ج تصحيح محمدباقر بهبودي، تهران: اسلاميه،

نردبان شكسته: شرح توصيفي و تحليلـي دفتـر اول و دوم    ش)،1382كوب، عبدالحسين ( زرين
 سخن. ، تهران:مثنوي

 .4، ش3 الس ،نامة فرهنگ و ادب پژوهش، »نارنج از نگاه مولا« ش)،1386شهبازي، ايرج (
ــاس؛ خليلــي، اكــرمعلــي ــاني، اميرعب  ،»تئوديســة پــرورش روح جــان هيــك« ش)،1390( زم

 .2، ش9، سال نامة فلسفة دين (نامة حكمت) پژوهش
 .1ج زوار،  تهران: ،شرح مثنوي شريف ش)،1373( فر، بديع الزمانفروزان

 ، تهران: شور.نگري مولانا اي به جهان دريچهبانگ آب:  ش)،1384( كريمي، سودابه
الكتـب   اكبـر غفـاري، تهـران: دار   ، تحقيـق علـي  الكـافي  ش)،1388( بن يعقوب كليني، محمد

  .2جالاسلاميه، 
 تهران: نگاه معاصر. ،مولانا و مسائل وجودي انسان ش)،1390( كمپاني زارع، مهدي

نامـة   نيمسـال ، »نـج از ديـدگاه مولـوي   مفهوم ر« ش)،1388( لاجوردي، فاطمه؛ ابراهيمي، زينب
 .5، ش3 الس ،پژوهشنامة اديان

ترجمة حميدرضا شيخي، قم: دار الحـديث،   ،الحكمةميزان  )،1377شهري، محمد ( محمدي ري
  .12، 8، 2ج

بررسي ، »هاي بشري در نگاه مولوي و سورن كركگور درد و رنج« ش)،1388ملكيان، مصطفي (
، بـه كوشـش مصـطفي    هاي بشـري  ملل ديگر به درد و رنج تطبيقي نگاه مولوي و متفكران

 تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي. گرجي،
 گفتار عبدالكريم سروش،تصحيح و پيش ،مثنوي معنوي ش)،1375( الدين محمد مولوي، جلال

 تهران: علمي و فرهنگي.
 نامك. فر، تهران:نتصحيح بديع الزمان فروزا ،فيه ما فيه: مقالات مولانا ش)،1378همو (
فـر، تهـران:   الزمان فـروزان  ، مقدمه و تصحيح بديعديوان جامع شمس تبريزيش)، 1381همو (

 فردوس.
، تصـحيح و توضـيح   سـراج السـائرين   ش)،1389( بن ابوالحسن جام (ژنده پيل) نامقي، احمد

 ه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.تهران: پژوهشگا حسن نصيري جامي،
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، هاي او از عهـد عتيـق  كتاب ايوب: منظومة آلام ايوب و محنت ش)،1386قاسم ( نژاد، هاشمي

 تهران: هرمس.
 .1ج تهران: مؤسسة نشر هما، ،گويد؟ مولوي چه مي ش)،1376( الدين همائي، جلال

مقدمـه و تصـحيح    ،تمهيدات ش)،1373( لي عبداالله بن محمد (عين القضات)همداني، ابوالمعا
 ان: منوچهري.عفيف عسيران، تهر
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